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  شرح صدر شرح صدر     چهارمچهارمجلسه  جلسه  

 « های شرح صدر بزرگاننشانه»
 شرح صدر های ایجاد راه -1

الرجیم  الشیطان  من  باللّه  الرحیم   اعوذ  الرحمن  اللّه  ذَا  »  بسم  وَ 
ون   ذ   الن ُّ با   إ  غَاض  مُّ عَلَیه   فَظَن َ  ذَهَبَ  رَ  د  نَق  لَن   ن  

َ
ی   أ ف  فَنَادَی 

مَات   لُّ
تَ  الظ ُّ ن 

َ
أ  
لَ َ إ  لَهَ  إ  لََ  ن  

َ
حَانَک أ ب  ینَ   سُّ م  ال 

الظ َ نَ  م  تُّ  کن  ن  ی    -إ 
نَا لَهُّ  تَجَب  غَم    فَاس 

نَ ال  ینَاهُّ م  ینَ  وَ نَج َ ن  م  ؤ  مُّ ی ال  ج  ن  ک نُّ  1« وَ کذَل 
ی شرح صدر بوود های گذشته دربارهموضوع بحث ما در هفته

که چند مرتبه خدای تعالی در قرآن از ایون مسوهله دواد ورمووده   
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گور حتورو موسوی هوم   این مسهله را نسبت به خوود  داده   ا
کوور   خواهوود   بووه بر مبوور کنوود از خوودا شوورح صوودر میدعووا می ا

ت می ک ورمادوووود  »گووووذارد می؟ص؟کووووه خوووودا منوووو  رَح  لَََََ  ََ م  نَشََ ألَََََ
رَک دهد در ادنجا هم شرح صدر را به خود  نسبت می  2«صَد 

  بالأخره شورح صودر از چیاهوایس اسوت کوه بادود خودا عنادوت 
گ ر چوه دوس سور قتویه دسوت خوود انسوان اسوت. انسوان کند. ا

دج در کنار تاکیه نفس شرح صدر  بادد تاکیه نفس کند تا به تدر
بوورادب بووه  جووود بیادوود.  قتووی کووه انسووان مراحوو  تاکیووه نفووس را 
گذراند از همان ابتودای دظهوه بوه مناسوبت مراحو  شورح صودر 

  آدود. البتوه در اسوک  کسوانی شورح صودر  کاموهم بوه  جوود می
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کننود   کسوانی بادود در رام اموور  اقود شووند کوه شورح بردا می
صدر داشته باشند. ما در قورآن   احاددوث بیشوتر از هموه چیوا 

خواهنود قورار کنیم کوه کسوانی کوه در رام اموور میمشاهده می
بگیرند اعم از امور علموی دوا سیاسوی   دوا اجتمواعی بادود شورح 

ر   ادنکه بادد شرح صودر ی این گفتاصدر داشته باشند. لازمه
 داشته باشند تاکیه نفس است راه ددگری ندارد.

 
 که در رأس امورندکسانیلزوم شرح صدر برای  -2

گر بخواهیم جمد کنیم مطالب را بادد این طووری عور   چون ا
خواهد در رام امور مرد   اقد شود،  کی  کنیم که کسی که می

باشد، مرجود تظلیود    مرد  باشد، رئیس بر جمهور مرد  مسلمان
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ای باشود از آدواو مرد   مسلمان باشد دا بالأخره مدیر دس اداره
ی ا ل بادود دوس شود کوه حتمواد در مرحلوه  ر اداو استفاده می

، هور مرد پاک   تاکیه نفس شوده باشود، هور انسوان بس بنود   بوار
، هوور رشوووه علم   دانووب نبادوود در رام خوار بووسظووالم سووتمکار

گور شود هموان ظلوم   جووری کوه امور مرد  مس لمان  اقد شود، ا
آدد   آمده بوه اللّه ؟عج؟ به  جود میقب  از ظهور حترو بظیه  

 جود خواهد آمد. لذا مرجد تظلید، آن کسی کوه مظوا  رهبوری را 
گیورد شورادطب را اموا  ع تعیورن ورمووده  »صوائناد به عهده می

فوواد ل   ال  خف ، مف ه  دنوو  د  هوواد ل  او  ، حف ه  «لنفسوو  هف لاف وو ر  مووف مووو ف
یعوواد لأ  ط  ، مف اهف وف بادوود  3هووف

ایووون خیوصووویاو را داشوووته باشووود، ایووون خیوصووویاو هموووان 
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ی مراحوو  تاکیووه نفووس شوورح مراحوو  تاکیووه نفووس اسووت   لازمووه
صدر کام  است.  قتی که این مراح  را طی کورد، ایون مراحو  

کند که به را در خود  به  جود آورد دس شرح صدری بردا می
کنوود. چوورا  بووه رنجوود   هوور مشووکلی را تحموو  میمیهوور حروووی ن

« اسوووت، مرحلوووه ه  ی اسوووتظامت را خووواطر ادنکوووه »صوووائناد لنفسووو 
گوور دارای اسووتظامت  گذرانووده اسووت، دارای اسووتظامت اسووت. ا

ترسووود   تحوووت توووهویر یهوووود   نباشووود بوووه انووودک ترسووواندنی می
لََ تعالی در قرآن مکورر ورمووده  »  شود که خداینیاری  اقد می

یاءَ  ل  و 
َ
صَارَی أ ودَ وَ الن َ یهُّ وا ال  ذُّ خ  ی خوود قورار   4«تَت َ لو  یهود   نیوارا را  ف

ندهید، آن قدر دارای استظامت بادد باشد که نه بول، نه مظوا ، 
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داسوووت، هوووی  چیووا ا  را تحوووت توووهویر قوورار ندهووود   تنهوووا    نووه ر
دهوووود اطاعووووت قوووورار میتنهووووای چیووووای کووووه ا  را تحووووت تووووهویر 

گر دوس ووردی کوه می خواهود در بروردگار   خدای عزیا باشد. ا
داست ت   ر های بزرگ باشد رام امور جامعه بالاخص مرجعی 

بادوود حتموواد در صوورای مسووتظیم باشوود دعنووی دووس رئوویس جمهووور 
مسوولمان بادوود حتموواد مسوولمان باشوود، بادوود حتموواد تووابد اسووک  

د، بادوود حتموواد تمووا  آدوواو قوورآن را منهووور کنوود   از قوورآن   باشوو
عتووورو انحووورا  برووودا نکنووود  الا  ممکووون اسوووت زنووودگی مووورد  

 مسلمان را به باد هوا بدهد.
خواهد رئیس دس جمعیتی باشد، رئیس کف   مرد  کسی که می

مسلمان باشد، رهبر کف  مرد  مسلمان باشد، بادد حتماد جهاد 
گر هوای نفسب ادجاب کرد که مولاً  ووکن با نفس کرده ب اشد. ا



 

 7 

دانیود چوه کار را بکند   میالح مرد  را در نهور نگیورد شوما می
خواهد وکن کوار را آدد. امروز آقا دلب میای به  جود میواجعه

ک ووراد جوووان هسووتید   شووادد نددووده باشووید  لووی مووا  بکنوود. شووما ا
دم گذشوته دوس وورد تیومیم   گرووت دوس میددددم، گاهی در رژ

خواست، تما  مرد  ایوران بوه طوور کاری را بکند چون دلب می
ی در وشووار  اقوود می بینیوود موورد  ایووران در شوودند، شووما میکلوو 

شب عاشورا دا شب دازدهم محر   دس حال   هوای ددگری در 
عااداری دارند، در گذشته قب  از آنکه در رام امور مرد  ایوران 

ور بود کوه شوب دوازدهم محور  بوه دوس دس وظیه  اقد شود این ط
گروتند   مورد  را مجبوور بوه جشون مناسبتی جشن مفیلی می

کردنود، دوس روز عاشوورایس چنود سوال کردند، عااداری نمیمی
قبوو  موون در زمووان صوودا  در کووربک بووود ، احوودی حوو  گفووتن »دووا 
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حسووین« در حوور  سووید الشووهداء ع، در صووحن امووا  حسووین 
کووه دووس موورد هوابرسووت، دووس اطر اینع نداشووت، چوورا  بووه خوو

مووردی کووه تاکیووه نفووس نکوورده ایوون در رام کووار  اقوود شووده بووود   
د سووت نداشووت کووه موورد  سووینه باننوود دووا اجتموواع کننوود،  لووی 
نو  اللّه مو   بو 

ددددد که چه به سر  آمد، گاهگاهی بروردگوار »اعووذف
لیم« حف ب  الو تف دود از غتوب خودای حلویم، از غتوب   غف پناه ببر

کند  قتی که چوبس بانود صودا نودارد   �م، صبر میانسان حلی
ببینید چه بدبختی دچار هوم آن باصوطکح شواه د ا هم ندارد،  

 گذشته   هم صدا  شد.
گیرد تاکیه نفس کرده پس بادد شخیی که در رام کار قرار می

باشوود، جهوواد بووا نفووس کوورده باشوود، تحووت تووهویر دشوومنان  اقوود 
چیوووا نترسووود، اعتمووواد بوووه خووودا داشوووته باشووود، نشوووود، از هوووی  
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ت داشوووته باشووود   بوووالأخره صوووبور   دارای شووورح صووودر  قاطعیووو 
باشد. تحت تهویر حر  مرد   اقد نشود، به مجرد ادنکه آمدنود 

داسووت  لووو در بووه ایوون رئوویس دووا رهبوور دووا هوور وووردی کووه جنبووه ی ر
ای قرار گروته دس چیای گفتند ا  هم ترتیب اور رام دس خانه

کنووووده کوووورد بوووورخک  شوووورح  داد   اووووورادی را از دور خووووود  برا
کر  ؟ص؟داشت صدری که بر مبر   .ا

 
 شرح صدر پیامبر اکرم ؟ص؟نشانه  -3
کوووور  ؟ص؟ قتووووی کووووه بووووا موووورد  معاشوووورو می  کوووورد تووووا بر مبرا

تعووالی بووا آن ورمووود کووه خوودای توانسووت آنانووان مهربووانی میمی
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یمٍ وَ إ  ورمادد  »عهمتب می قٍ عَظ  لُّ ک لَعَلَی خُّ ای بر مبور توو   5«ن َ
گووور دوووس بوووزرگ، دوووس عهووویم بوووه دوووس  خلووو  عهیموووی داری، ا
شخیی دس صفت را عهیم معروی کند خیلی عهیم است   

گوور تووو مهربووان نبووودی، » تَ بعوود بفرمادوود ا  ََ ن ْ  ل  نَ ا ه مََ  مَََ ا رَم  مَََ فَب 
م   ای  -جووا مربوووی بووه شوورح صوودر اسووتاین -ای بر مبوور  6«لَهََُّ

ر مبوور از رحمووت خوودا نیوویبت شووده، خوودا بووه تووو مهربووانی ب
هوایس کوه در راه کند. بوه آنکرده، خدا به هر کسی مهربانی نمی

اند مهربان است، خدای تعوالی رحویم اسوت بوه ا  حرکت کرده
ب دادن شورح  خشوف ب کوه دوس بف ه، مهربانی خاص  مؤمنین خاص 

 دهد.صدر است این مهربانی را به اوراد تاکیه نفس شده می
 

 . 4سوره قلم، آده  - 5
 .159ان، آده رعمسوره آل  - 6
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» م  تَ لَهََُّ نََ  ْ  ل  نَ ا ه مََ  مَََ ا رَم  مَََ مکدووم شوودی بووا موورد ، تنوودی  »فَب 
کنووی بووا موورد ، اوووراد خبیلاًووی دور بر مبوور بودنوود کووه ددددوود نمی

ها کردند   چظدر مییبت به بار آوردنود، در بعد از بر مبر چه
هووا هووم چووون خوودا رحمووان اسووت، عووین حووال بر مبوور بووه همان

تعوالی آن صوفتب را هسوت، خودای  رحمانیت خدا بورای هموه  
کووور  ؟ص؟ عنادوووت کووورده   لوووذا نسوووبت بوووه ایووون  هوووم بوووه بر مبرا

ی زهووورا د، دشووومنان اهلبیوووت عیووومت   دشووومنان واطموووه
وهمدنود کوه ایون طهارو ؟عهم؟ آنانان مهربان بود که مورد  نمی

شخص دس باطن خبیلاًوی دارد   آن شوخص دوس بواطن پواکی 
ا ت، چرا  بوه خواطر ادنکوه گذاشها نمیدارد. ورقی بین آن مََ »فَب 

 » ب 
قَل  یظَ ال  ا غَل 

تَ فَظ   م  وَ لَو  کن  تَ لَهُّ ن  ْ  ل  نَ ا مَه م  گر دوس وورد رَم  ا
گر ز د حوصلهتندخوی بداخکقی می روت، او سر میبودی، ا
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گوور شوورح صوودر نمی تَ فَظََ   داشووتی، »ا  ََ و  کن َََ ب  وَ ل
 ََ قَل یظَ ال   ََ  ا غَل

ک« ل  ن  مَو  وا م  فَض ُّ کنده می  لََن  شودند، هوی  کوارگری از دورو برا
کوار نمیبرشت کار نمی کورد، کرد، هی  کارمندی زیور دسوتت 

داسووت قبووول نمیبوورای دوعووه کردنوود، بوورای ی د   تووو را بوورای ر
  تو را بورای ی د مرتبه د  ، حالا دس دوعه اشتباه کردند، دوعه

گوووور تووووو دووووس ووووورد تنوووودخوی،  کالووووت انتخوووواب نمی کردنوووود، ا
چوووووووون بوووووووداخکقی   تنووووووودخویس از  -بوووووووداخکو، خودخوووووووواه

گوور ایوون طوووری بووودی موورد  از دورو  -خیووادخودخووواهی برمی ا
الادموان بودنود، ا لوی شودند، هموه ا ل کوار ضوعی   براکنده می

کوور  ؟ص؟ شووان ضووعی  شوودند همووه ادمان مبعووو  کووه بر مبوور ا
، توا کمکوم آدواو قورآن، توا کمشد تا کم کوم بوه کوم اخوکو بر مبور
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  حظیظووووی موووورد  متوجووووه شوووودند   مسووووائ    احکووووا  علمووووی 
ه تظودت شد.ادمان  شان آن هم دس عد 
 
  شرح صدر سلماننشانه  -4

گور می  لو بینید شرح صدر با تاکیه نفس جپس می آدود. انسوان ا
ی  اقعووی خوودا ی کاموو  تاکیووه نفووس رسووید دووس بنوودهبووه مرحلووه

کور  ؟ص؟ کوه خوب حسوابب جداسوت، موی شد، بر مبر  بینیم ا
سلمان را، دس مرد وارسی، دس وردی که از شیراز حرکوت کورده 
دنبووال حظیظووت اسووت، تاکیووه نفووس کوورده   اسوواتید مختلفووی 

کر  ؟ص؟ رسیده است، دس روز دکی  ددده   به محتر بر مبر  ا
دووب تووو بهتوور از منوواوظی ن از ا  سووؤال کرد سوولمان بگووو ببیوونم ر
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است دا د  سگ  شرح صدر را ببینیود  زبوانی دواد گوروتن مهوم 
نیست، باطنب انسان عیبانی نشوود مهوم اسوت، شورح صودر 
گر از صرای عبور کرد ، در صرای مستظیم  این است که گفت ا

 بود    به بهشت رسید  ردب من  الا  د  سگ، ببینید.
 
 شرح صدر امیرالمومنین ؟ع؟ نشانه -4

نی« بر امیرالمؤمنین ع می ب ف ئیم  دسف ی الل ف لف ر ف عف مف دو اف ظف ورمادد  » ف لف
کنوود اشووکالی ا  نمیدووس موورد پسووتی عبووور کوورد  چووون معروووی

داد نوودارد کووه ایوون طوووری بفرمادوود، داشووت بووه موون وحووب مووی
« گذشووتم یتف تووف مف نی« موون چووه کوورد   »وف ب ف تف مووا »دسووف لووو موو ف ف قف ، »وف

نینی« این علی ددگری منهور است، من را منهور نکورده، بور  دعو
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ور  هم ا  را منهوور کورده باشود   اسوم ببورد   تووی رودوب هوم 
ی بادستد این علی همان علی بن ابیطوالبی هسوت کوه بوا هموه

قووودرو کوووه در جنوووگ نهووور ان چهوووار هووواار جمعیوووت بوووه خووواک 
کت می دسومان را بوه گوردنب هک اندازد، همین علوی برقودرو ر

کننوود بوورای زننوود، مجوور حب میاندازنوود، زنووب را کیووس میمی
ادنکه بر مبر ورموده، برای ادنکه خدا دستور داده، بورای ادنکوه 

گودود، خورد، هیای نمیرح صدر برای همین جاها بدرد میش
امف  د ف الن ف تف ي    ادنکه شنیددد »ارو ب 

دف الن ف عو «  بف وف ف کف  وف
لا ف ا  ایون معنی  7إ 

نیست که همه مرتد شدند، معنادب این است که دس عوده از 
شان گفتند  چورا علوی سوکوو کورد   هموین ها در دلمسلمان

 

 .10 – 6اختیاص، شیخ مفید، ص  - 7
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چرا دس نحوه ارتداد است، دعنی عم  علوی بون ابیطالوب ع 
ر  کردنووود،  الا  بخوووواهیم حسووواب کنووویم هموووان را بوووا چووورا روبوووه

هووا معتظوود هسووتیم ملاًوو  سوولمان   مان بووه آنجمعیتووی کووه همووه
ها بیشتر از این جمعیوت، ایون سوه ذر   مظداد   املاًال اینابس

ر  شووووان،شوووووند،  لووووی در دلنفووور می ایوووون علووووی همووووان علووووی دف
خیبرکن است  این علی همان علی است که عمر  بن عبود د 

هوا را به زمین زد  این علی همان علی اسوت کوه در تموا  جنگ
دنوووه، دوووس مووورد  علاًوووف ، بوز وووواتح بوووود  ایووون چووورا در مظابووو  دوووس نف
ضوووعی  ترسوووو کوووه خوووود  گفوووت  مووون هوووی   قوووت وراموووو  

ددوددم کوار خیلوی  هاکنم در جنگ احد  قتوی موا مسولماننمی
دم شکست می کورددم،  ضعب درست نیست، دار دم وورار  خوور

ل شوما  علی بن ابیطالب را ددد  با شمشیر عظوب سور موا کوه ا  
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، آن قیاووه را  ار مرد  مسلمان ضعی  را بادد از پا درآورد بعود کفو 
ا امووروز کووه آن آدوود توونم میکووه ددوود  هوور  قووت دوواد  می لوورزد، اموو 

آن یهوودی گفوت  -شرح صودر ایون ووادود را دارد-یهودی گفت
 ٱللّه

لا ف لٰهف إ   إ 
نو لاف دف اف هف شو ولف ٱللّه  »اف سوف ا رف دد مو ف حف ن ف مف دف اف هف شوو  سولم« ؟ص؟    اف

گفتند  تو تا به حال مسلمان نشدی حالا چرا  گفت  ایون مورد 
ی میرالمومنین ع( من را مسلمان کرد، »)ا یدا  بَینَ  ه  ْ  شََ ا کفَی ب 

ا    َََ وتََ
مُّ ال   ََ لََ دَهُّ ع   ََ نََ ن  ع  َََ ََنَوم  وَ مََ شووووهادو علووووی ع،  8«وَ بَیََ

شهادو علی به رسالت بر مبر دلی  بر این است که بر مبور 
ی« ای بر مبور بوه  گودود »قوف و ی خداسوت، خودا میورستاده کفوف

کنووود شوووهادو خووودا کوووه دوووس معنوووای د  بگوووو کفادوووت میمووور

 

 . 43سوره رعد، آده  - 8
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هووادم توضوویح داد ، » ف مفیوولی دارد   موون در بعتووی از کیاب
« کوووه هموووه اب  کیوووف مف الو لوووو هف ع  دف نوووو نو ع  ی مفسووورین نوشوووتند ایووون موووف

شهادو مربوی به علی بن ابیطالب ع است. علی شوهادو 
ب خدا است. یهودی گفت  مون دهد که رسول خدا از جانمی
کور  ؟ص؟را می وهمم که این مرد بوا خداسوت، ایون مورد بر مبور ا

داند که بر مبر از جانب خداسوت،  الا  قبول دارد، این مرد می
برای دوس انسوان معموولی، دوس انسوانی معموولی نوه دوس انسوان 

کوه   معمولی، دس انسانی که تاکیه نفوس هوم کورده، دوس انسوانی
ی خوودا هووم شووده ببینوود زنووب را، نووه زن معمووولی  کوووور خوودا،  لوو   ف

ی ائمه به  جود  اوتخار ی زهرا د، آن کسی که همهواطمه
کننوود ایوون شووخص را در مظابوو  چشوومب باننوود، نووه کیووس می

بانند، بهلودب را بشکنند، محسونب را سوظک کننود، ایون هموه 
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دانست که علوی  میی زهرا داذدت   آزار کنند، چون واطمه
مهمور به صبر اسوت صودا نواد »دوا علوی خوذنی« ای علوی مون را 

، بلکه صدا زد  »دا وته خذدنی«.  بگیر
گودوود  ملاًوو  واطمووه آموود در خانووه بووه علووی بوون ابیطالووب ع می

ه در رحم زانو در ب   گروته ای  نه به عنوان �ای   نشسته�با 
ابیطالوب ع را  اعترا ، به عنوان ادنکه شورح صودر علوی بون

بووه مووا امووروز بفهمانوود کووه علووی چظوودر شوورح صوودر داشووت، چووه 
کنید این میائبی که بر خانودان عیومت   بود  شما وکر می

؟عهم؟  ارد شد این میائب دس میائب معموولی بوود  طهارو  
داد شنیددم حالا ددگر برادمان عادی شده  الا  آن  ما از بس که ز
چه بر علی گذشت، علی بن ابیطالب ع بادد مرد  مسلمان 
را بعوود از بر مبوور نگووه بوودارد، از انحوورا  نگووه بوودارد، آن  قووت 
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د کووه موون ترین موورد  در زمووان خوووببینوود دووس جوواهلی کووه جاهوو 
کنم جهوو  ا  را بوور همووه چیووا   نووه موون بلکووه از کیووب اوبوواو مووی

هوووا از دیووون سووونت در کیووواب ال ووودیر وابوووت شوووده کوووه ایناهووو  
اطکعووواتی نداشوووتند، آن  قوووت دوووس ووووردی کوووه مسوووئول اسوووت، 

شوند ادنجا بود کوه صودا زد کوه بیند مرد  منحر  دارند میمی
ب  دانیود آن ا لوی هوم میمن شوما می طوو ظف حوف  ف الو دانسوت کوه  »مف
ی« حف نف الر ف مظا  من در مسهله خکوت مانند دوس نظطوه برگوار   9م 

د  لوووی ا  بووووا ادنکووووه اسوووت کووووه بادووود همووووه چیوووا دور ا  بارخوووو
ی می ی  ف وو  ذد ین  قوف ی العوف روف  ف وو  بف یوف دانست مون صوبر کورد ، »وف

جا« خیلی شرح صدر می ل   شف خواهد بیسوت   پونج سوال الحف

 

 ، خطبه شظشظیه.3نهج البکغه، خطبه  - 9
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دووووس کسووووی کووووه مسووووئول دووووس تشووووکیکتی اسووووت   خوووودا هووووم 
هووایس کووه بادوود زیوور نمسووئولیت را از ا  سوولب نکوورده، ببینوود آ

ورمووانب باشووند ایوون همووه انحوورا  دارنوود   بووالاتر از همووه، شووما 
وکر نکنید تنهوا بیسوت   پونج سوال بوود، بعود از بیسوت   پونج 
سووووال،  قتووووی کووووه علووووی بوووون ابیطالووووب ع آموووود خلیفووووه شوووود 

پووذیروت، هووا   مورد  جموود شودند، حتوورو نمیباصوطکح این
پووذیروت، ئولیت نمیهووا را نووه ادنکووه مسووشووناخت اینچووون می
کننووووود مسوووووئولیت خکووووووت علوووووی بووووون ها خیوووووال میبعتوووووی

خواهوود ی شووخص خووود  بوووده، میطالووب ع از ناحیووهابس
خواهود نپوذیرد، ایون طوور نیسوت. خودا ا  را خلیفوه بپذیرد، می

 پذیروتند.قرار داده، مسئول بود، موظ  بود، منتها مرد  نمی
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 رجخوا هایی از بی شرح صدرینمونه -5
ه اوراد مظدم  لی تاکیه نشوده، عابود زاهود  لوی  خوارج دس عد 
تاکیه نشده، اووراد نمواز شوب خووان  لوی اعتظواداو ناصوحیح، 
دووس شووب در مسووجد الحوورا  دووس جوووانی را ددوود  آنظوودر اشووس 

دووه می دخووت، آنظوودر گر کوورد، دووس حووال عجیبووی داشووت شووادد ر
ها مشووو ول عبوووادو بوووود،  لوووی معتظووود نبوووود کوووه علوووی سووواعت

ی بکوی  بر مبر است، این چه وادده دارد  من مکورر یفهخل
گر دوس سوربازی در پادگوان ایون شوب توا صوبح بورای  ملاًال زد  ا
وکر خود ، بود ن ورمانوده هوی بوه چو  چو ، راسوت راسوت 
این کارها را بکند، تا صبح مشو ول باشود،  لوی سور صو  دوس 

گودنوود دیوانووه دقیظووه هووم تحووت ورمووان نباشوود، آن سوورباز را می
گر شب تا صبح انسان نماز بخوانود،  است بیر نب کنید حالا ا
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ی سووال را روزه بگیوورد، هوور سووال بروواده بووه مکووه بوور د، تمووا  دوره
بووین رکوون   مظووا  هووم کشووته بشووود  لووی تحووت ورمووان  لووی خوودا، 
امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب ع نباشود ایون ملاًوالب هموان 

ی دیوانوووه، دیوانوووه اسوووت، دیوانوووهملاًوووال آن سووورباز اسوووت، دوووس 
، ایون هموه زحموت کشویده، مگور آن سورباز دیوانوه در  نگویرد  ا 
اتاو خوود  زحموت نکشوید  شوب توا صوبح نخوابیوده   هوی 
بلند شده خبردار ادستاده، ختوع دارد، خشوع دارد همه چیوا 
دارد، حووالا کووی بووه ا  گفتووه ایوون کارهووا را بکنوود  هوور کوواری، هوور 

گر از جانب خاندان عیمت ؟عهم؟نباشود   امری، هر دستوری، ا
ی طبوو  ر ادوواو صووحیح مووا،   طبوو  ر ادوواتی کووه اه  سوونت حتوو 

نظووو  کردنووود   طبووو  صوووردح قووورآن، صوووردح قووورآن ایووون شوووخص 
ارز  اسوووت تموووا  کارهوووادب ارزشوووی نووودارد، توووو دوووس دانوووه بوووس
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صلواو با دستور بفرست بهتر از این است که تما  ایون کارهوا 
گاه در پادگان حاضر بشو طب  برناموه را بکنی، ده دقیظه صبح

گودوود انجووا  بووده بوور  بگیوور بخووواب در او میهوور چووه ورمانووده
گر نه این طور نبودی آن طور  خانه، تو سرباز خوبس هستی. اما ا

ز توووی پادگووان هووم بیوور ن ای کووه تووو را ابووودی دووس سوورباز دیوانووه
ن طور است. ما مرد ، مرد  کنند، این دیوانه است.  اقعاد ایمی

مسووولمان حتوووی گووواهی شوووام  حوووال بعتوووی از شووویعیان هوووم 
ت دادند، دستور دادند موا عمو    شود، آنمی چه که به آن اهمی 

خواهوووود عموووو  مووووان میکنیم آناووووه را کووووه خودمووووان دلنمووووی
بینوود اسووت کووه حتوورو میکنیم. معنووی شوورح صوودر ایوون مووی
هووا اهوو  عبووادو هووا همووه نمازشووب خوووان هسووتند، نهر انیاین

بودند. خوب ویلمی درست کرده بودند ویلم علی بن ابیطالوب 
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های نهر انی را راجد به ابن ملجم، ابن ملجم دکی از آن مظدم
ا  حاضور  بود،  لی چون تاکیه نفوس نکورده بوود بوا دوس نگواه قطو 

خطرناک را بکند، نهر انی بود، شرح صدر نداشت، شد آن کار  
 تاکیه نفس نکرده بود.

خوواهم خیلوی مون نمی،  قدری که ما برای مراسوم عیود نووروز   آن
، تان هم تبردس میمخالفت کنم به همه گوودم بورای عیود نووروز

  لی آن قدری که برای مراسمب ما مظید هستیم، آدا بورای نمواز 
د هسوتیم  آدوا  شب مان بورای کارهوای ددنوی   موذهبیمان مظیو 

اطهووار؟عهم؟ رسوویده مظیوود هسووتیم  ددشووب  کووه از جانووب ائمووه
توان را بوه چنود مرتبوه از خودا خواسوتید کوه حالشب جمعه بوود  

گویرد دادمان رووت، شوب جمعوه احسن حال تبدی  کند  می
شوب اسوتجابت دعوا هسوت، از طور  خودا شب دعوا هسوت،  



 

 26 

ل کوووووووه آدوووووووا شوووووووود مکئکوووووووهورسوووووووتاده می ای را در آسووووووومان ا  
ی خووووودا بیادووووود حووووواجتب را حاجتمنووووودی هسوووووت در خانوووووه

بخواهوود  آدووا گناهکوواری هسووت بیادوود اسووت فار کنوود  ددشووب 
دم  لی در موقد سال تحویو ، حور  گو چکار کرددم  شما را نمی

ر ند آنجوا،   حتورو هادشان می  صحن حترو رضا خوب
، دوا مودبر  معیومه چظودر گفتنود  »دوا مظلوب الظلووب   الابیوار
ل حالنووا الووی  ، دووا محووول الحووول   الاحوووال، حووو  اللیوو    النهووار

توان مسوتجاب اسوت،  لوی بهتور شاءاللّه دعاداحسن الحال« ان
گفتیود، بهتور ایون بوود این بود که شب جمعه هم دس مرتبوه می

ورسووتاددد، دووس مرتبووه همووین دعووا را، ایوون کووه دووس صوولواو می
دعوووا  ارد نشوووده، از ناحیوووه معیوووو  هوووم نیسوووت، سوووند  هوووم 

ب دعاست، خوب دعوایس هوم هسوت، درست ن یست.  لی خف
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همین دعا را دس دوعه بخوانید دس دوعه هوم بعود  صولواو 
کوه ا ل دعوایس کنم از اینورمادد مون حیوا مویبفرستید خدا می

ت را بپووووذیر ، آخوووور  را بپووووذیر ،  سووووطب را نپووووذیر ، هوووور  قوووو
 خواستید دعا کنید این طوری دعا کنید.

زنود شرح صدر علی بون ابیطالوب ع هموین بوس کوه آنجوا می
ی از اصووحاب هووا را از بووین مینهر انی بوورد، چووون ضررشووان حتوو 

هوا توانود بعتوی  قتمعاوده بیشتر بود، ضرر داشتند. آد  نمی
کننووود، آد  بوووه ایووون را بگودووود اشوووتباه می هابعتوووی از مظووودم

هایس که باصطکح ما   طرحوی کوه موا خوبس، مخیوصاد خوبس
ها با هوم تفوا و دارد. دوس آد  خووب در ذهنمان است، خوبس

  دووس اتوواقی پووایرن شووهر داشووته باشوود، دووس سووتدانیوود کیمی
دلویس هم انداخته باشد، دس کاسه ای هوم کوه در آن خرموا نوم ز
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داشوووته باشووود   مشووو ول نمووواز هوووم باشووود  موووا دوووس کووورده باشووود 
دانیم، دوس آدموی کوه مولاً  ملاًو  هماین آدمی را آد  خووب موی

داد، دس  تب به خدا ز داد، محب  حترو سلیمان باشد، ور و ز
سرسوووزن عکقووه بووه دنیووا نداشووته باشوود. خوودای تعووالی آنظوودر 

،   نه قب  از ا  کسی بو ه حود  کمکب کرده باشد که نه بعد از ا 
دم، بابا این آد   ا  عهمت بردا نکرده باشد، این را ما قبول ندار

شود آد  خوبس باشود  مون با این ور و، با این  ضد، چطور می
کرده می گشوووتم ببیووونم ایووون الظووواء را چوووه کسوووی کووورده در دل موووا

را داشوتم،  ا گشوتم حوصولهها دس  قتی میاست  در کیاب
ددوود  ایوون صووردح کیوواب انجیوو  اسووت. در انجیوو  دووس ویوولی 

کوووه آدمهوووای ور تمنووود  وعوووال بوووه سوووعادو ی ایناسوووت، دربووواره
رسند، اص  ویلی است، داد  روته کوه الان بگوودم در چوه نمی
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ای  لی انجی  آنظدر بزرگ نیست، پنجاه صفحه بیشتر صفحه
ایون طووری، علوی   توانید ورو بانید برودا کنیود،نیست شما می

دوه بن ابیطالب ع با اصحاب معاوده برخورد می کورد کوه معاو
ه این هوا را عوو  ها را خوراب کورده بوود، م وا اینآنظدر سر   کل 

آدووود کوووه علوووی بووون ابیطالوووب نمووواز کووورده بوووود کوووه باورشوووان نمی
شوود کوه هایس گواهی در اموور سیاسوی میبخواند، آقا جوسوازی

شووووند   اووووراد خووووب بووود معرووووی اووووراد بووود خووووب معرووووی می
ه ددگور هوم هموین می شوند. علی بن ابیطالوب ع بوا دوس عود 

و چهوار سوال  طور برخورد داشت مجبور بود سه جنگ در مود 
بووا ایوون موورد  مسوولمان داشووته باشوود   بعوود هووم کووه دووس قوودری 

هایس کوه حوالا باصوطکح کنوار علوی آمد با مرد  خود ، آنمی
دوس کواری را خوک  آناوه کوه آن سوه   بن ابیطالب ع هستند
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شود، » ا سونه ی گذشته کردند بکند صدادشان بلند میخلیفه
ت را حتووورو عمووور گذاشوووته شوووما چووورا بهوووم  عموووراه« ایووون سووون 

زنید  خیلی عجیوب اسوت   علوی ببینیود شورح صودر بادود می
داد باشد تا انسان زنده باشد.  چظدر ز

 
 ؟عهم؟ ام زمانائمه و ام سایر  شرح صدر امام مجتبی و  -6

کنم بوه خواطر هوا را کوه عور  مویاما  حسن مجتبوی ع، این
وووی شوورح صوودر اسووت، امووا  مجتبووی پووای منبوور بنشوویند نووه  معر 
وکر کنید پدر من   املاًال من را کسی وحب بدهد، لعون کنود، 
خب پدر ما کسی نبوده، علی بن ابیطالب ع را  جسوارو بوه 

ی قطار دس  قتی نشسوته بوود  دوس ها  بکنند  من در دس کوپ
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ی ما، دس جووان هوم رویو  موا بوود کوه هموراه جوانی آمد در کوپه
من بود، از ا  برسید این روی  ما که تو اه  کجایس  گفت  من 
ی  اه  ترکمن صحرا، گفت  چه موذهب داری  گفوت  مون سون 
، ا  هوم علیوه علوی بون  هستم، ایون دوس حرووی زد علیوه رهبور ا 

چیوای گفوت مون ددود  ایون جووان رویو  موا، ایون ابیطالب دس  
گور مون رگ های گردنب حرکت کرد، صورتب سرخ، بلند شود، ا

ی را کشووته نبووود    بووه ا  نمووی گفتم تظیوویر تووو بووود آن جوووان سوون 
 ، بود، خیلی ناراحت. با ادنکه هر دودشان ملاً  هم بودند تظریبواد
آن هووم رهبوور داشووت ایوون هووم رهبوور داشووت، علووی را مووا د سووت 

گوور کسووی کوچووسدا دووم. علووی بوون ابیطالووب ع را ماهووا ا ترین ر
تووووهینی بوووه ا  بکنووود دوووا خودموووان اعیووواب خودموووان را خوووورد 

 کنیم دا اعیاب ا  را، این طوری هست.می
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حووالا ببینیوود امووا  مجتبووی ع بووا آن معووروتب، آخوور مووا چووی از 
دم  خیلوی کوم، در مظابو  علی می شناسیم  چظدر معروت دار

امووا  مجتبووی شووادد دووس سوور سوووزن از اقیووانوم معروووت امووا  
گوذرد �مجتبی ع ما داشته باشیم  لی اما  مجتبی ع موی

کورد، بورای این معنوای شورح صودر اسوت. خوود  را کنتورل می
رسوود   اللّه   بوواللّه موون معتظوود  شووما خودتووان چووه  زور  نمی

گووور اراده میمی کووورد اموووا  مجتبوووی ع هموووه نوووابود دانیووود کوووه ا
شوودند. قسووم خووورد  کووه اعتظوواد  را تحمیوو  نخواسووته باشووم می

کوورده باشووم بووه شووما، صووردح کلموواو معیووومین ؟عهم؟اسووت کووه 
رف می دف یوو یکمو  ف تف لوف کف إ  ب  هوو ور ه  تف موف یر  اف اد  ظوف ی مف ب   وو  ه الور ف ادف رف ورمادد  »إ 
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» یوووووووت کمو نو بف گوووووور آن یاراده 10موووووو  هووووووا اراده خداسووووووت، خوووووودا ا
توانسووت. در توانسووت حتوورو امووا  مجتبووی ع هووم نمینمی

 دهد.عین حال شرح صدر نشان می
حترو سید الشهداء ع، همین طور قیام کنید سایر ائمه 

گوور موون بخوو شووان را شووان را برادتووان شوورح حالواهم همهرا، ددگوور ا
، کشد تا حترو بظیه طول میبگودم چند روز   اللّه ؟عج؟ امروز

گور در ایون خیابوان ببینیود، همین امروز شوما د توا کوار خوک    ا
توووان شوووودد، خانوووه خوابشوووود، ناراحوووت میتان خووورد میاعیووواب

ی علموی ی احاطوههعیر ؟عج؟ بوا همو  برد، حترو  لینمی
بینووود   ی انحراوووواو موووا را میکوووه بووور هموووه چیوووا دارد   هموووه

 

ع(مفا - 10 دارو اما  حسین)  .تیح الجنان، ز
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کند   مسئول هم هست از جانب خدا، اما  مورد  مکحهه می
 است، معنی شرح صدر این است.

 
 شرح صدر تنها راه ایجاد  ،تزکیه نفس -7

  بعوود  دیوون مراحوو  را بدهوواز خوودا بخواهیوود کووه خوودا بووه شووما ا
شوورح صوودر هووم بدهوود کووه موون معتظوود  دکووی از شوورادک ا لیووه 

یووور زماموووداران، مووودیران، تموووا  کسوووا نی کوووه از د  نفووور بوووه بوووالا ز
شان هست بادد شورح صودر داشوته باشوند،   شورح صودر دست

شود جاء با تاکیه نفس   تاکیه نفس هم راهوب هم حاص  نمی
دود می دود، حوالا گواهی میر هم هموین اسوت کوه شوما دار شوود و

تعالی به دس نفر ملاً  معجاه که سرطان را دکدوعه خدا خدای  
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کند دس نفور هوم ممکون اسوت تاکیوه شوده  ار خوب میمعجاه
شووود مانوود، باشوود، خووود  تاکیووه بشووود   بووه آن امیوود هووم نمی

دعنی شما هر کسالت بودنی کوه برودا کرددود وووراد حرکوت کنیود 
بگیوور  بیووادم، ایوون راه را نخواسووتند  بگویروود کووه بوور   حوور  شووفا

خیلووی بوواز باشوود بوورای ادنکووه کارهووا ر ی ر ال صووحیح خووود  
کنود کوه هور حرکت کند.  الا  برای حترو رضوا ع ورقوی نمی

چه مردض در عالم هست با دس اراده شفادشوان بدهود دوا دوس 
ی وووولاد بوور د خووود  را مردتووی شووب تووا صووبح پشووت پنجووره

ادب بدهنوود، خوووب همووان ا ل دخیوو  ببنوودد آخوور صووبح شووف
، اینمی ها هوووم ی حسوووابهوووا حسووواب دارد، هموووهداددووود ددگووور

م   حتی شده، علمی، دقی   .درست شده، منه 
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 لَزم است مربی یکشرح صدر برای  -8
ی ائمووه شوورح صوودر داشووتند، لووذا دسووتور ایوون اسووت کووه همووه

لمووواء شووورح صووودر داشوووته باشوووند. دوووس مطلبوووی را در ضووومن  عف
موا    بر مبور   بیوایرم پوایرن بورای معلوم در اعر  کنم. بورای  

س هوم  عین ادنکه شرح صودر لاز  اسوت در عوین حوال بادود مربو 
دهند، جاهایس که باشد، دعنی جاهایس که حروب را گو  می

ی باشود، حروب را می شنوند بادود قاطعیوت داشوته باشود، جود 
شوورح صوودر مووال جووایس اسووت کووه بادوود انسووان تحموو   کنوود، نووه 

ب دهنود   مونهم میحوروب را گوو  می  جایس کوه شووند   مرتو 
کورد  بلنودگو شوند. ما دوس شوبی در جمکوران صوحبت میمی

خوووراب شووود مووون تنووودی کووورد    حوووال ادنکوووه هموووان شوووب هوووم 
ی شووورح صووودر صوووحبت کووونم، البتوووه مووون خواسوووت دربوووارهمی
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ی در مجووالس  عووایس نوودار   لووی آن جموود از آنجووا بووه بعوود حتوو  اد 
و ددگوور  سووک حوور  موون خووراب نشوود، بووه گددگرمووان هووم بلنوود

گووور حووور  مووون گوووو  می دهنووود بادووود بگوووودم. ایووون را بدانیووود، ا
شوووواءاللّه گووووو  سووووخنان ائمووووه ؟عهم؟ را موووورد  گووووو  بدهنوووود ان

اللّه ؟عج؟ خواهنووود داد، آموووادگی برووودا کننووود، حتووورو بظیوووه 
بگودد حالا شرح صدر نشان بودهم بگوذار بوو  کوار خوود  را 

هووا کارهووای خودشووان را   کفووب   این ندانم بوووتیبکنوود، نمووی
بکننوود   کوواری نداشووته باشووم، شوورح صوودر نشووان بوودهم ملاًوو  

، شرح صدر مال جایس اجداد ، ادنکه نشد که، نمی شود ددگر
گوور بکنوود بوورخک  اسووت کووه آد  دووا نمی توانوود کوواری بکنوود دووا ا

گوور انجوا  بدهوود مورد  از دیوون بور می گردنوود، میوالح اسووت، دوا ا
گوور گووو  میاادنجووا اشووکال د دهنوود، موون دووس مطلبووی رد  لووی ا
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بینم دکووی از دووس شووبی دووس چیووای در جلسووه گفووتم دیووروز مووی
د ستان چند مورد را از آن حر ، حور  مون هوم تنود بوود، از آن 

ها مون را تربیوت کورد، ایون طووری حر  من استفاده کرد که این
 من را درست کرد، به وکر این مسائ  اوتاد . این طوری است.

هووووا، تمووووا  ائمووووه جماعووووت، تمووووا  عتظوووود  تمووووا  منبریمموووون 
ی شخیووووویت هایس کوووووه در رام کوووووار ددنوووووی   علموووووی   حتووووو 

سیاسی مرد   اقد شدند شرح صدر در عوین ادنکوه دارنود بادود 
ت هوووم داشوووته باشوووند، هووور کوووس حر  شوووان را گوووو  قاطعیووو 

ی  رَ    دهد به ا  بگودند. حترو موسی »می ر  د  ی صََ رَح  لَ  ش   -ا 
ر   ر ی وَ یسََ   مََ 

َ
ی أ آدوود بوورب ورعووون، ورعووون گودوود، آنجووا میمی 11«لََ 

 

 .26 – 25سوره طه، آده  - 11
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دهد  لی دس عده هستند آنجا حور  ا  را حروب را گو  نمی
دهند، آنظدر همین مردی که خدا شرح صدر داده بوه گو  می

بینیود کوه اسورائی  میی بنیخاطر انحرا  مختیور چنود روزه
شوود، الوواح می  کشود. عیوبانیگیورد میموی سر برادر  را می

داد شنیددد   ددددد   خوانددد کوه را می اندازد، در آداو قرآن ز
یگودد  »حترو هار ن می یتَ  ح  ل   ب 

ذ  خُّ
 
دوب مون را نگیور   12«لََ تَأ ر

دَاءَ هووا حوور  موون را گووو  ندادنوود، »این عََ 
َ  َ ی ا ت  بََ  م  شََ  َ  تُّ

 13«فَََ
گودوود، خووب هووا را میایوون دشوومنهادت شووماتیم مووی کننوود این

ای موسووی شووما شوورح صوودر داشووتید  چوورا اصوو  سووامری را قووآ
ای کرددد، حالا خب دس کاری کرده، نوه، آن گوسوالهاحترا  می

 

 .94سوره طه، آده  - 12
 . 150سوره اعرا ، آده  - 13



 

 40 

که درست کرده بود سامری که از طک هم بود، هموه طکهادشوان 
را آورده بودند جمد کرده بود این را حترو شکسوت   ردخوت 

دووا، بعتووی  قت بووه  هووا حتوورو موسووی آنانووان عیووبانیدر در
اسوورائی  را شوود کووه حسوواب نداشووت، تووا توانسووت بنیهووا میاین

ه بینیود ای را نگوه دارد، ادنکوه مینگه دارد، تا توانسوت دوس عود 
ک ووراد نمی مووان عمیوو  باشوود، موووور توووانیم باصووطکح مواع مووا ا

باشد، در بین مرد  تهویر کنود بورای ادنکوه در مظابو  کسوانی کوه 
دوود، مبووادا بووه ا  بوور طدهنوود قاحوور  مووا را گووو  می ت ندار عیوو 

آدود بوه آدود بود  بیادود، نمیبخورد، خوب بور بخوورد، بود  می
م، دشمن می شود، شما این را بدانیود، شوما ایون را بدانیود جهن 

ی زموووین، از ایووون شوووب کوووه الان شوووب میلیوووارد جمعیوووت کوووره
میلیارد دس میلیارد   نیم مسلمان هستند، از این دس میلیارد 
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ت سییوود میلیووونب بووا مووا شووادد خوووب باشووند، سوو  نوویم، دود
بینیم هموووددگر را،  لوووو شووویعیان، بظیوووه هوووم دشووومن شوووما موووی

هستند. به دوس کسوی گفتنود  وکنوی دشومن توو شودند، گفوت  
ایوون ر ی آن پوونج میلیووارد   پانیوود میلیووون جمعیووت، طوووری 

شووود. البتووه ضوومناد نیسووت. خیلووی جووو  نووان ایوون طوووری می
، دس بهلو نشود در عین هها همبدانید این حر  ا  دس بهلو

ادنکه بادد مرد  را با محبت   با صمیمت رهبری کرد   مرد  را 
م راع    بادوود بووه خوودا رسوواند   همووه کووف ل ف تان مسووئول هسووتید، »کف
ه« توو  ی ف ع  ن رف سوو  لن عووف م مف کووف ل ف م  » 14کف هُّ ضََُّ اتُّ بَع  َََ ن م  ؤ  مُّ ونَ وَ ال  ََُّ ن م  ؤ  مُّ وَ ال 

  ٍ یَاءُّ بَعَ  ل  و 
َ
رُّ  أ مُّ

 
و   یَأ رُّ مَع  ال  وَر   ونَ بَ  ن  مُّ

ن  ال  نَ عََ و  هََ اموا حوالا  15«وَ ین 
 

، ج  - 14  .۳۸، ص ۷۲بحار الانوار
 . 70وبه، آده تسوره  - 15
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گر شما  ظادفتان را انجوا  نمی . مون ا دهیود، ا  رووت، چوه بهتور
دس  قتی در مشهد  قتی کانون بحث   انتظاد را تهسیس کورده 

گفت  موا بوددم ما را سا اک خواستند، رئیس سا اک به من می
هوای ددگور داد، مون   وحب  هواکنیم حر کانون را تعطی  موی

سر  را انداختم پایرن به قوول شوما شورح صودر نشوان داد   لوی 
کنیم سوور  را بووالا کوورد  گفووتم   قتووی گفووت کووانون را تعطیوو  مووی

کورد، خیوال موی کورد بودترین �خیلی متشکردم، خیلوی تعجوب 
ر   بوول جمود تهددد را کورده اسوت. گفوتم  بورای ادنکوه مون موی

کنم ایوون طوور ، آن طوور  دووس کووانونی درسووت کوورد ، موورد  مووی
ر ان هووم کسووی بووه موون آدنوود خوووب صووحبت میمی کننوود، دووس قوو 

گر شما این بواری را کوه احسوام موینمی کنم خودا ر ی دهد، ا
دوود کنووار هووم بوورب خوودا  دوود بگذار د   موون گذاشووته شووما بردار
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نکنیم خیلی ممنون بادد باشیم.    یمسئول نباشیم، هم بارکش
شووما ادنجووا نشسووتید روزی چنوود سوواعت، وووکن مبلوو  را حظوووو 

دوود، خیلووی هووم خودتووان را آقووا معروووی میمی کنیوود، زحمتووی گیر
دد. گفت  راسوتی می گودود  گفوتم  خبرهوای موا بیشوتر هم ندار

گور غیور از ایون از آناه که خوود موا موی دانیم دسوت شماسوت، ا
گووور راسوووت می ، گفوووت  مووظیووود ا گویرووود. آد  مووووو  اسوووت بگوووو

 همین طور بادد باشد.
هستم. مون   گودم این کارهوظک   وظک خدا   برای خدا من نمی

اها مدعا کنید باشم   بشو   لی بالأخره اخبوار موا در دسوت شو
هست لااق . شرح صدر داشته باشید، کوشب کنید در ضمن 

تان بووالأخره دووس تاکیووه نفووس شوورح صوودر بروودا کنیوود چووون همووه
یان ممکوون اسووت قوورار بگیوورد، بووا کووارگر در چنوود نفووری زیوور دسووت



 

 44 

لفووت در خانووه خانم هووا دووس جووور خانووه، بووا کووارگر در م ووازه، بووا کف
ددگور اسوت   دبرخورد نکننود کوه دعنوی آن دوس انسوان   دوس نو ا

امف  ظوف ه   واطموه، بوا ادنکوه »لاف دف من دس ن اد ددگر ، نه، ملاًو  وتو 
» دن حووف ا اف نووف ی زهوورا د هووی  کووس قیووام بووا حتوورو واطمووه 16ب 

ا کارهای خانه را تظسیم کورده بودنود، حتورو زهورا نمی شود. ام 
ی بوار ر ی د   وتوه نباشود، آن هوم د مواظب بود که همه

 انسان است.
نوووروز   ادووا  تعطیلووی هسووت   د سووتان مووا هووم دووس  خووب ادووا 

عوووده شوووادد مسووواورو هسوووتند، البتوووه چنووودان توووهویری نکووورده، 
ها جمعیووووت نگوووواه نکنیوووود  لووووی خووووب مخووووال  بووووا مسوووواورو

 

، ج  - 16  . 66، ص 2عیون الأخبار
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دادی در قرآن هست که استحباب مسواورو را  نیستیم، آداو ز
ی، خووب مسوواورو کووردن، ایوون را  اصوو  بوود ن هووی  غرضووی حتوو 

ها عیبوی که تعطیو  هسوتید مسواورو کند. حالا هم�وابت می
هوووا مواظوووب هادتوووان باشوووید، خانمنووودارد، مواظوووب عفوووت خانم

شان را خوب تربیت کننود. عفت شوهرهادشان باشند، ورزندان
دم کووووه همووووه مان تحووووت تربیووووت خانوووودان عیوووومت   امیوووود ار

 طهارو ؟عهم؟  اقد شودم. 
»نسووئلس اللهووم   نوودعوک بوواعهم اسوومائس   بمولانووا صوواحب 

دوا اللّه   دوا اللّه   دوا اللّه دوا اللّه   االام ن دا اللّه دا اللّه   دا اللّه   دا اللّه و
دا اللّه   دوا اللّه دوا رحمون دوا رحویم دوا غیوا  المسوت یلاًین، عجو  
لولیس الفرج، عج  لمولانا العهیم الفرج، عج  لولیس الفرج« 

ی مووا را از دوواران خوووب امووا  عیوور قوورار بووده، قلووب خوودادا همووه
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، م ظدسووووب را از مووووا راضووووی بفرمووووا، خوووودادا حوووووائجب را بوووورآور
بروردگووارا تنهووا حاجووت مووا ووورج امووا  زمووان اسووت بووه آبوور ی آن 

مان شوفا های ر حیحترو الساعه برآورده بفرما، خدادا مر 
مان مرحموت بفرموا، مرحمت بفرما، خودادا شورح صودر بوه هموه

خدادا به   ،مان مرحمت بفرمابروردگارا تووی  تاکیه نفس به همه
هووای اسووک  شووفاء دهیم مردضعیوور قسوومت مووی آبوور ی  لووی

عنادووت بفرمووا، مردتووه منهوووره، مووردض منهووور السوواعه لبووام 
موان مخیوصواد مرحوموه توازه گذشوته را عاویت بپوشوان، امواو

غریووو  رحموووت بفرموووا، بروردگوووارا بوووه آبووور ی اموووا  زموووان موووا را از 
اداری در ا اخر مواه اعااداران حسین بن علی قرار بده، تووی  ع

موان خوتم بخیور بفرموا. » ف صفر را بوه موا مرحموت بفرموا، عاقبت
ا«. ولانف جف مف رف ی وف ج    و   عف
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